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Abstract 

According to evidence, Martyr Motahari is considered as one of the few theorists of 

natural rights in the philosophy of Islamic law. Such claim will be proven after considering 

interpretations and arguments of other theorists regarding Islamic law and rights and their 

thoughts gap with martyr Motahari is crystally clarified. The present research, focusing on 

Martyr Motahari's point of view, regards the issue as an introductory foundation of other 

topics, therefore less attention is paid to such differences in his ideas. This article tries to 

fully describe and analyze how Martyr Motahari reached the theory of natural rights in the 

intellectual thoughts of Shia (Imamia). Therefore, the main question of the research 

according to Motahari is whether or not the source and basis of laws and rulings in Islam is 

natural or legal. The following question is how these rights can be discovered. The research 

method hired here, is descriptive and analytical; the results depicts that according to Martyr 

Motahari, Muslims are the founders of natural rights in the sense of human rights. The 

essence of the right to follow the solidarity of theoretical and practical foundations, such as 

monotheism, harmony, creation, legislation, and the evolutionary system as mentioned in 

Islamic wisdom, is non-subjective, discoverable, and self-contained. The disringuished 

characteristic of Martyr Motahati's thoughts and teachings from other contemporary 

theorists is his ontological dimension and commitment toward recognizing the right of 

reason in ijtihad and the harmonious ratio of natural right and divine right in the 

epistemological legal dimension. By his deep awareness, he reveals an idea that although it 

moves under the principle of justice and following rules and rights from the real interests; 

meaning that he calls himself from the group of Shia Imamia, but in reality, he sees the 

essence of the right as legal and subjective. Therefore, while such thought declares that 

reference to nature to obtain rights is rejected, Martyr Motahari considers nature to be the 

sign of God and every natural talent is an evidence of a right. Powers and talents are signs 

of rights and efforts to reach the goal, ultimate end, actuality of that power and constitute 
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the provisions of rights. Martyr Motahari, regarded the logical result of the principles and 

rules, such as justice at the source of reason, the companion of reason and Sharia, following 

the rulings from the real benefits and evils, the duality of the real and the apparent issues, 

etc., proposed and supported the theory of right and natural law in the legal epistemology 

of Shia /Imamia. The mentioned theory is in opposition to the prevailing thought among the 

contemporary thinkers of Shia's. The opposite theory separates the evidentiary aspect of 

rights from the affirmative dimension and argues that rights and duties are legitimate and 

subject in Islamic legal thought. The view, being similar to the Ash'ari view, is criticized by 

Martyr Motahari. According to him, Islam, in the guise of Sharia, is based on facts and 

reality, expressing the right and the law, not its author nor founder. Therefore, reason as a 

tool for recognizing truth, reality and nature is highly valued in legal epistemology. Of 

course, that never means all legislating nor rulings can be understood intellectually, but the 

correct true meaning is the possibility and openness of the intellect to understand the law, 

even if part of the above Sharia is to percept the intellect. But some people, by generalizing 

the exception to the entire Sharia law, have disabled reason and put the entire burden of a 

Muslim on worship, restrictly.  
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 دهیچک

رود.  شیمار میی پردازان حقوق طبیعی در فلسفه حق اسلامی به شهید مطهری به گواه شواهدی، یکی از معدود نظریه
و حقیوق اسیلامی، میورد پردازان پیرامون حیق  های سایر نظریه پذیرد که تفسیرها و استدلال این ادعا پس از آن اثبات می

تأمل قرار گیرد و فاصله ایشان با شهید مطهری روشن شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر دیدگاه شهید مطهری، آن را مقدمیه 
داند و لذا کمتر به وجه اختلات نظرات پرداخته است. این نوشتار درصدد است تیا جیای ممکین  و پایه مباحث دیگر می

رو سیؤال  به نظریه حقوق طبیعی در قاموس فکری امامیه را توصیف و تحلیل کند. از اینچگونگی دستیابی شهید مطهری 
از نظر شهید مطهری، اولًا، منبیع و مبنیای حقیوق و احکیام در اسیلام، طبیعیی اسیت ییا »اصلی پژوهش این است که 

دهید  ه و نتایج نشان میتحلیلی بود -روش پژوهش توصیفی«. تشریعی؟، و ثانیاً، چگونه این حقوق قابل کشف هستند؟
گذار حقوق طبیعی به معنیای حقیوق عادلانیه انسیانی هسیتند. ذات حیق، پییرو  که از نظر شهید مطهری، مسلمانان پایه

هیا  همبستگی مبانی نظری و عملی نظیر توحید، هماهنگی تکوین و تشریع، و نظام تکاملی که در حکمت اسیلامی از آن
پردازان  الامر است. ویژگیی شیهید مطهیری در افتیراق از سیایر نظرییه دارای نفسرود، غیرموضوعه، کشفی، و  سخن می

شناختی، و التزام به بازشناسی حق عقل در اجتهاد و نسبت سازوار حق طبیعیی و حیق  معاصر، فراروی از این بُعد هستی
دارد کیه گرچیه زییر بییرق  ای برمیی شناختیِحقوق است. وی با آگاهی ژرت خویش، پرده از اندیشه الهی، در بُعد معرفت

خوانید،  کند و به این وسیله خویش را از زمیره امامییه می اصل عدل و تبعیت احکام و حقوق از مصالح واقعی حرکت می
که این اندیشیه اسیتناد بیه طبیعیت را  رو، در حالی بیند. از همین اما در حقیقت و کٌنه، ذات حق را تشریعی و موضوعه می

دانید.  کند، شهید مطهری طبیعت را آیت الله و هر استعداد طبیعی را سند یک حق می ود اعلام میبرای احراز حقوق، مرد
ت متناسب آن قوه، بوده و مفیاد حقیوق را تشیکیل  قوه و استعدادها نشانه حق ها و تلاش در جهت رسیدن به غایت و فعلی 

عدی همچون عدل، منبع بودنِ عقل، ملازمه عقل و دهند. شهید مطهری با توجه و التفات به نتیجه منطقیِ اصول و قوا می
شناسیِ حقوقی امامیه، نظریه  شرع، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، دوگانه امر واقعی و یاهری و ...، در معرفت

مامییه، در غالب در میان اندیشوران معاصیر ا  کند. این نظریه در تقابل با اندیشه حق و قانون طبیعی را طرح و پشتیبانی می
ها را از حیث اثباتی تفکیک کرده و قایل به تشیریعی و موضیوعه بیودنِ  برد. نظریه مقابل، حیث ثبوتی حق سر می غربت به
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ها در اندیشه حقوقی اسلام است. این نگاه که در شیباهت بیا نگیاه اشیعری اسیت، میورد انتقیاد شیهید  ها و تکلیف حق
کننده حق و قانون است، نه واضیع  لباس شریعت، مبتنی بر حقایق و واقع، بیان باشد. از نظر ایشان، اسلام در مطهری می

شناسیی حقیوقی قاییل  مثابه ابزار شناسنده حقیقت، واقع و طبیعت، شأن بیارزی در معرفت و مؤسس آن. لذا برای عقل به
حیح آن امکیان و گشیودگی است. البته این مهم بدین معنی نیست که تمام احکام قابل درک عقلی هستند، بلکه معنای ص

عقل برای فهم حقوق است، ولو اینکه بخشی از شریعت فوق، درک عقیل باشید. امیا برخیی بیا تعمییم اسیتثناء بیه کیل 
د می  گذارند.  شریعت، عقل را از کار انداخته و تمام بار مسلمانی را بر تعب 

 

 حق، حقوق طبیعی، عدل، عقل، شهید مطهری، طبیعت. :ها دواژهیکل
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 مقدمه. 1

ت اسلام بدل شید، و  بی عدالتی و تبعیا، چندی پس از دوران حضور نبی  اسلام)ص(، به بیماری رایج ام 
وجو  عدالتی را در رفتار حاکمان اسلامی جسیت ای ریشه بی اندیشی برای آن بودند. عده همگان درپیِ چاره

یری عمییق می ای کیه محیل نیزاع آن نیزد  اندیشیهدانسیتند.  تر می کردند، اما برخی دیگیر آن را معلیول تفک 
چنان مسأله حیاتی بود که نزاع بر سر تحلیل آن، دو اردوگیاه مسیتقل  « عدالت»پردازان علم کلام بود.  نظریه

ه»پدید آورد. برخی  ه»، یعنی طرفدارانِ اصل عدل الهی، و «عدلی  یعنی منکرین این اصل شیدند. « غیرعدلی 
مین اسلامی بر آن بودند که خد اسیت، و ایین صیفت هیم در جهیت اراده تکیوینی وی « عادل»اوند متکل 

یی تفسییر  جریان دارد، و هم در جهت اراده تشریعی او. اما این نگاه، نزد هر یک از دو گروه بیه شییوه خاص 
ه  می دانستند که به خودیِ خود حقیقتی ندارد و تنهیا پیس  را امری فرضی و خیالی می« عدل»شد؛ غیرعدلی 

یابید. عیدل همیان کیاری  )اعم  از تکوینی یا تشریعی( از خداوند متعال صادر شد، معنا می از آن که فعلی
است که خداوند انجام داده یا به آن امر کرده، و یلم همان کاری است که خداوند انجام نداده یا از آن نهیی 

ه معتقد بودند که  لامر است که خداونید ا حقیقتی از حقایق عالم و دارای نفس« عدل»کرده است. اما عدلی 
یه، عیدالت  براساس آن افعالی را انجام داده یا ترک می یت»کند. به عبارت بهتر، نیزد عدلی  افعیال الهیی « عل 

ه، عدالت  روی، به دلیل پیوند ناگسسیتنی کیه  باشد. از همین افعال الهی می« معلول»است، اما نزد غیرعدلی 
، خیود را نشیان «حیق ذی»و « حیق»مکش در مسیأله برقرار است، پرتو ایین کشی« حق»با « عدالت»بین 
ه،  می حقیقتی ندارد و پیش از آنکه خداوند حقی را بیه کسیی ییا چییزی « حق»داد. براساس بینش غیرعدلی 

تیی قابیل  ای به نام حق و ذی اعطاء کند، شئ یه، حیق  واقعی  حق اساساً وجود ندارد. اما براساس بیینش عدلی 
و وضیع « حیق»او محصول انطبیاق عمیل بیا « عدالت»وند وجود دارد، و درک است که پیش از اراده خدا

سن و قبح ذاتی و دسته دیگر موافیق حُسین و  شیء در محل حقیقی خواهد بود. بنابراین، یک دسته منکر ح 
مین و فقهای شیعه ی بیه وییژه  مین و فقهای عامه و دسته دوم متکل  قبح ذاتی شدند. دسته نخست بیشتر متکل 

م، همچون سید مرتضی ها در رده ه فقیهانِ متکل  در بین اصول دیین « عدل»بودند که اصلی با عنوان  یی اولی 
ه نظر می ملاحظه کرده، و به  دهند.  تبع، در فروع برخلات عام 

یه بیوده، امیا  ، شرط لازم«اصل عدل»با این همه، گرچه پذیرش  یه از غیرعدلی  برای تفکیک صف عدلی 
های داخلیی و  های متفاوت اینجا خودنمایی کرده و منجربه ایجیاد انشیعاب گاهشرط کافی نبوده است. دید

ه شده است. اولین بازتاب اصل عدل، پیذیرش حُسین و قیبح ذاتیی، و  نظرهای درون اختلات گروهی عدلی 
ه با عنوان  ها است. همان سپس ابتنای انشا ات )اوامر و نواهی( شرعی بر آن ت احکیام»که در فقه امامی   تبعی 

ه است. امیا همیین مبنیا لیوازمی  یاد می« از مصالح و مفاسد واقعی م عدلی  شود. این مبنا یکی از مبانی مسل 
شیناختی اسیت  ها است. یک لازمه، لازمه هستی بندی دارد که پذیرش و عدم پذیرش این لوازم، منشأ دسته

شناختی و مربوط به وجیه  ، معرفتگوید. لازمه دیگر که به وجه ثبوتی نظر دارد و از مرحله انشاء، سخن می
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یت اراده تشیریعی از  شود. لازمه هستی اثباتی انشا ات می شناختی و ثبوتی اصل عدل، عبارت است از تبعی 
انگیزد، پیرامیون روش  شناختی و اثباتی آن، که بیشترین اختلات را برمی اراده تکوینی الهی، و لازمه معرفت

ش انسیان بمیاهو فاعیل شناسیا )علیم( در کشیف اراده تشیریعی کشف اراده تشریعی، عبارت است از نقی
خداوند. به این بیان که، وقتی عدالت شاقول اراده الهی هم در عرصه تکوین و هم در عرصه تشریع اسیت، 
آنچه به اراده تکوینی خلق فرموده و نام طبیعت و خارج به خیود گرفتیه، بیا آنچیه بیه اراده تشیریعی انشیاء 

« ملاکات احکام یا مبانی حقیوق»وی دارد. خصوصیتی که اندیشمندان امامیه از آن به فرموده، تساوی ماه
(. اما نقطه عزیمیت بحیث پیژوهش حاضیر، 71، ص5277یزدی،  کنند )برای نمونه ر.ک: مصباح یاد می

بعد از مرحله مزبور است. شهید مطهری معتقد به یک کاستی در بحث است. از نظر ایشان، سییر منطقیی 
که متوقف شد. وقتی مسأله عدل در تشریع همسان با عدل در تکیوین و  یافت، در حالی د ادامه میبحث بای

طبیعت مطرح شد، باید نتیجه آن در روش کشف شیریعت، یعنیی اسیتنباط بیه نمیایش گذاشیته شیود. در 
ا های حقیوق طبیعیی، یعنیی اصیل عیدل، پلیه دیگیر ر رغم پیمودن یک پله از پلیه که علمای ما علی حالی

نپیمودند و با مسدود انگاشتنِ فهم انسانی از طبیعت )مصالح و مفاسد واقعی(، جا را برای موضیوعه بیودنِ 
ترین عبارت شهید مطهری در موضوع این نوشیتار  رسد این عبارت، دقیق کل شریعت باز کردند. به نظر می

قول به حقوق طبیعیی نیسیت، لازمه نفی اصل عدل، انکار حقوق طبیعی است، اما لازمه قبول آن، »است: 
گوید حکم، تابع مصلحت واقعی است و این بیا ایین کیه جمییع  چون حداکثر این است که اصل عدل می

 (.115، ص2تا، ج قوانین موضوعه باشد نیز سازگار است )مطهری، بی
پرسش اصلی تحقیق حاضر با توجه به تأکید شهید مطهری بیر نفیی موضیوعه بیودنِ مطلیق احکیام و 

ن اسلامی، و اثبات حقوق طبیعی در اسلام، آن است که: از نظر شهید مطهری، روش کشیف حقیوق قوانی
طبیعی بشر در حقوق اسلامی چیست؟ برای این منظور لازم است نخست مفهوم حق طبیعی از نظیر ایین 
متفکر روشن شود، و سپس با نظر به مفهوم، نقاط اصیلی نظرییه شیهید مطهیری ازجملیه مبیانی و منطیق 

 ف حقوق طبیعی بشر برجسته و ارا ه گردد. کش

 . مفهوم حق طبیعی2

دی پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی  های فلسفی در آثار و نوشته ارا یه شیده « حق»حقوقی، تعاریف متعد 
ت و سقم آن ها، آشنایی اجمالی با این مفهوم پییدا کنییم، بهتیر  است. اگر بخواهیم بدون ایهارنظر در صح 

)اسیم « داشیتنحیق »)مصیدری( و در ترکییب « حیق بیودن»یعنی: در ترکیب « حق»است به دو معنای 
تعرییف « ضید باطیل»و « ثبیوت»مصدری(، اشاره نماییم. معنای اول، معنای لغوی است که ازجمله بیه 

ومی،  تر اسیت؛  (، و معنای دوم به معنیای اصیطلاحی حیق نزدییک502، ص1ق، ج5041شده است )فی 
کیه در نوشیتار  شیود. از آنجیا حیق نظیر می چراکه در علم حقوق یا فقه اسلامی، به رابطه حق بیا موضیوع 

 پردازیم.  شود، به توضیح همین وجه می توجه می« حق»حاضر، به وجه دوم یعنی گفتمان حقوقیِ 
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شناختی، مفهومی انتزاعی و کلی است، که از میان اقسیام میاهوی، منطقیی  حق طبیعی از منظر هستی
هیا  د، امیا کشیف آنگیرد. چراکه مفاهیم فلسفی، ذهنیی هسیتن یا فلسفی، در قسم سوم )فلسفی( جای می

افتد. به عبارت دیگر، محکی  در صورتی که ذهنییِ  ای است که بین اشیای خارجی اتفاق می وابسته به رابطه
شیود  صِرت )مفهوم منطقی( نباشد، گاه یک واقعیت خارجی است که به جیوهر و عیوارض آن تحلییل می

گردد )مفهوم فلسیفی(. حیق  ت حاصل می)مفهوم ماهوی(، و گاه امری است که از مقایسه دو یا چند واقعی  
ات( می ازجمله مفاهیمی است که ذهن با مقایسه واقعیت سازد و آن واقعیت را بیه مفهیوم مت صیف  ها )عینی 

، 5290کند؛ به طوری که ذهن، یرت عروض آن، و جهان خیارج، ییرت ات صیات آن باشید )طیالبی،  می
ت20ص طلیب غیایتی اسیت، و ب. غاییت. همیین کیه شییء  ها عبارتند از: الف. شئ کیه در (. آن واقعی 

را کشف کرد )همان(. بنابراین، حیق « حق»توان مفهوم  استعداد یا اراده رسیدن به هدفی را داشته باشد، می
 شناسانه مفهومی فلسفی است.  به لحاظ هستی

البی، ؛ طی19-11، ص5215)ر.ک: ورعی، « حق»شناسانه، فارغ از تفاسیر متنوع  اما از منظر معرفت
است؟ اینیک « حق + طبیعی»های تحلیلی آن پرسش از هیئت ترکیبیِ  (، یکی از جنبه01-27، ص5290

 های بنیادی مفهوم حق طبیعی به شرح زیر هستند.  شناسانه، مؤلفه با تأکید بر منظر معرفت

 . در برابر حق موضوعه2-1

یت و عدم مجانست ایین حیق ، از باب تعرت الاشیاء بأضداد«طبیعی»اولین نکته در شناخت حق  ها، ضد 
تواند از دو خاسیتگاه تولیید شیود؛ ییک خاسیتگاه حیق،  یا قراردادی است. حق می« موضوعه»های  با حق

ی وضیع «حیق»گیذار،  سینجیِ ییک قانون و مصلحت 0گذار است. هرگاه به رضایت و انشاء قانون« اراده»
ورتی که حق  بدون فرمان و اراده بیه وجیود آمیده گویند. اما در ص گردید، آن را حق موضوعه یا تشریعی می

ی و فیزیکی( اقتضیای  باشد، به طوری که طبیعت )منظور جهان هست ها است، و نه طبیعت به معنای ماد 
هیای  لزوم و بایستگیِ آن را فراهم کند، حق طبیعی خواهیم داشت. این حیق، نقیش الگوسیازی بیرای حق

ن حکومت میدر برا»کند.  موضوعه را نیز ایفا می هیا از طیرت  کنید و اجیرای آن بر قواعدی که در زمان معی 
شود، قواعد ثابتی نیز وجود دارد که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان اسیت و  دولت تضمین می

، 5279؛ به نقیل از: کاتوزییان، 557، ص5290)جاویدی، « ها را کشف نماید گذار باید بکوشد تا آن قانون
 (.  14ص

 کشفی   - . عقلی2-2

های دیگر مؤثر در تحلیل حق طبیعی، تأکید بر نقش عقل در شناخت اینگونه حقوق اسیت. حیق  از مؤلفه
شیود.  گذاری خاص، و در زمانی خاص  تولیید می طبیعی در برابر حق موضوعه قرار دارد که از جانب قانون

تی ابداعی دارد، اما حق طبیعی چنیین سرگذشیتی را از سیر نگذرانیده،  به همین دلیل، حق موضوعه خاصی 
ت ت  های جهان هستی است، و توسط آدمی فهم می بلکه یکی از واقعی  « کشیفی»شیود، لیذا دارای خاصیی 
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 شود.  خواهد بود. در اینجا است که عقل به عنوان ابزار کشف و استخراج این حقوق مطرح می

 الامری . دارای معیار نفس2-3

ت کشفی آن، یک نتیجه مهم حاصل میسو با غیرموضوعه بودنِ  هم شود، اینکه، حیق  حق طبیعی، و خاصی 
الامر و معیار حقیقی است. از دیدگاه طرفیداران حقیوق طبیعیی، حیق صیدق و کیذب  طبیعی دارای نفس

تیوان آن را بیا  ، می«انطبیاق»، یعنیی نظرییه «صدق»های  پذیرد، به این معنی که براساس یکی از نظریه می
حکم شود، و در صیورت « حق»ی فراتر سنجید تا در صورت انطباق، به درستی و صدق حقیقت و مصلحت

ها تنهیا «حق»که نزد مخالفان )پوزیتیویسم حقوقی(،  عدم انطباق، حق بودنِ شیء تکذیب گردد. در حالی
(. 512شیوند )ر.ک: همیان، ص گذار ایجاد می های قانون در یرت اعتبار و به تناسب احساسات و گرایش

مخالفت با حقوق طبیعی، به حقوقدانان غرب مدرن منحصر نیست، بلکه اکثیر اندیشیمندان مسیلمان،  اما
م  بر اینکه، شهید مطهری اضافه بر مؤلفه گیرد. علاوه از گذشته تا همین امروز را دربرمی های بالا، جزء مقیو 

 اده خواهد شد.های بعد بیشتر نشان د افزاید. این نکات در بخش دیگری نیز بر حق طبیعی می

 . مبانی حق طبیعی2-4

فراتر از بازشناسیِ مفهومی، که هل بسیطه و مرکبه اشیاء را، آن هم به نحیو ذهنیی میورد بحیث دارد، خیود 
مثابیه مبنیا بیرای حیق طبیعیی  شیء آنچنان که هست ی نه در ذهن ی نیز مستحق بررسی است. همان کیه به

های خیود از  های مهم است. وی در یکی از یادداشت پرسش قلمداد شده، و از نظر شهید مطهری، یکی از
یکی از مسا لی که در دو سیه قیرن »گوید:  لزوم بررسی و تحقیق درباره این موضوع از نظر اسلام سخن می

اخیر بین علمای حقوق جهان مطرح بوده، مسأله حقوق فطری و طبیعی در مقابل حقوق موضیوعه اسیت. 
لیی ها قا ل به حقوق فطری  بعضی و بعضی منکر آن هستند. آییا میا نبایید نظیر اسیلام را در ایین مسیأله او 

)مطهیری، « حقوقی بدانیم؟! آیا، اگر از ما بپرسند که نظر اسلام در این باره چیست، نباید جیواب بیدهیم؟!
نظر ایشیان بیه  دهد که مبانی حق طبیعی از نقطیه (. مطالعه آثار شهید مطهری نشان می115، ص2تا، ج بی

 رتیب عبارتند از:ت

 . توحید در منشأ حق2-5

نظیر  تیرین اختلات ها، به طور کلی در تفکیر اسیلامی از کم بحث از منشأ حق به معنای ریشه برآمدنِ حق
او است کیه احکیام و   تبع هم برخوردار است. خداوند در یک سامان کلی، خالق و جاعل جهان است و به

های مختلیف میورد نگیرش واقیع  ها و سیاحت کیه از زاوییه بخشد. همان وجودبخشی حقوق را وجود می
یابنید. شیهید مطهیری نییز ماننید  شود و انواع تقسیمات مربوط به هر حوزه وجودی و معرفتی بیروز می می

نگرد و از همین روی حقوق طبیعی را ازجملیه مخلوقیات  غالب متفکرین امامیه، به مسأله حق و قانون می
ثم جعل سیبحانه مین حقوقیه، »شده از معصومین)ع(، عباراتی نظیر  یانات ثبت داند. چنانکه در ب الهی می
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مین حقیه الیذی هیو اصیل »... (، ییا 156البلاغه، خطبه  )نهج« حقوقاً افترضها لبعا الناس علی بعا
ع انی،  )ابن« الحقوق و منه تفر  ( بر منشیأ و سیاقه توحییدی حیق کیه از همانجیا 110، ص5262شعبه حر 

 کند، دلالت دارند.  پیدا می های فرعی شاخه

 . هماهنگی نظام تکوین و تشریع2-6

سیازِ تشیریع نییز  او جاعل حقوق و نظام سازِ تکوین، هم  طبیعت و نظام« خالق»پیرو توحید در منشأ حق، 
هست. تکوینِ حق به معنای حق بودن، با تشریع آن به معنای حیق داشیتن پیوسیته اسیت. بیه قلیم شیهید 

ن خلقیت یین قیانون، خیالق اییعنی واضیع ایست، ینی است که جدا از قانون خلقت نیاسلام د»مطهری: 
یهِ »د: یفرما است، و آن را مطابق و هماهن  با خلقت وضع کرده و می ینِ حَنِیفیاً فِطْیرَتَ اللَّ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلیدِّ

اسَ عَلَیْها تِي فَطَرَ النَّ بق و هماهنی  بیا خلقیت الهیی ن مطیایین خلقت الهی است، خود دید دیگو ، می«الَّ
تواند ارتباط آییات شیریفه قیرآن از  (. توجه راستین به این نکته می010، ص15، ج5210)مطهری، « است

رو استاد مطهری معتقد اسیت کیه مییزان  تر نماید. از همین دو منظر آیات خلقت و آیات احکام را قابل فهم
ی و کیفی آیات ارحکام، بسیار بیشیتر از آییات  ، 2تیا، ج میورد توجیه فقهیا اسیت )ر.ک: مطهیری، بیکم 

رو که محور و اساس در خلق و جعل این عیالم، نظیام احسین اسیت، و همیواره عیدالت  (؛ از آن129ص
رْضَ بِیالْحَقِّ »برترین فضیلت در تکوین و تشریع است. خداونیدی کیه: 

َ
یماواتِ وَ ارْ یذي خَلَیقَ السَّ  «هُیوَ الَّ

لَ الکِتیابَ بِیالحَقِّ »او:  مین را به وسیله حق آفریده، هم ها و ز (، آسمان72)انعام،  (، کتیاب 576)بقیره،  «نَزَّ
 دین را براساس حق فرو فرستاده است. اینجا است که هرگونه تهافتی میان خلق و شرع، ناممکن است. 

 غائیت/ . نظام تکامل2-7

ی ابیداع کیرده اسیت؟ شیبکه آن خدای واحد و آن نظام توحیدی هماهن  در خلق و شرع، چگونیه نظیام
ارتباطی تکوین و تشریع چگونه قابل ترسیم است؟ پاسخ به این سؤال، کلید بیااهمیتی در شیناخت مبنیای 

واره هستی، متوقف بر بررسیی دو علیت فیاعلی و  حق در نظام حقوقی اسلامی است. فهم اسلامی از نظام
ورد توجه بوده اسیت. شیهید مطهیری در غایی است، والا  علت مادی و صوری در نظریات غربی حقوق م

بینید، و  سو با حکمت و حکیمان اسلامی، اشیاء را در صیرورت و رو به سیوی کمیال می وهله نخست، هم
انسیان ی از وجیوه « برای»در وهله دوم، معتقد است که هدت نهایی، انسان است. طبیعت مادی و تکوینی 

 سازد.  ای او حق و شریعت میمختلف وجودی او ی وجود یافته، و این غا یت بر
انید،  بدیهی است که اسلام به اصل غا یت و اینکه برخی مخلوقیات بیرای برخیی دیگیر آفرییده شیده

اعترات دارد و همین جهت تکوینی، مبنای حقی برای بعضی از مخلوقات نسبت به بعضی دیگر اسیت ... 
ین و معیادن گوید که دانی، مقدمه عالی بوده و برای عالی آفریده شده است، ماه و خورشید و زمی اسلام می

ای ازجملیه:  (. آیات شیریفه94، ص1تا، ج اند )مطهری، بی و دریاها و چهارپایان، برای انسان آفریده شده
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یاکُم »( و 54)الرحمن،  «وَ اررضَ وَضَعَها لِلَأنامِ »(، 19)بقره،  «خَلَقَ لَکُم ما فِی اررضِ جَمیعَاً » وَ لَقَید مَکَن 
ا تَشکُرونَ فی اررضِ وَ جَعَلنا لَکُم فیها مَ  ( بر همیین تعلیق و هدفمنیدی دلالیت 54)اعرات،  «عایِشَ قَلیلًا م 

 دارند.
اساساً شهید مطهری با این نگاه، نسبت به کسانی کیه حقیوق طبیعیی را بیه حقیوق برآمیده از صیرت 

رسید  کند. به نظر میی تر بحث می (، عمیق12، ص5214کنند )مصباح یزدی،  اقتضای طبیعت تعریف می
ای در کیار اسیت و  منطق الهی و منطق اصل غا یت که نظمی ارادی و شعوری، و حساب و قاعیده جز ]با[

توان حقیوق فطیری  آمد، نمی ای در کار است، به نحوی که اگر محتاج نبود، محتاجٌ الیه به وجود نمی رابطه
ت را به منزله ییک و طبیعی را توجیه کرد. و اگر به اصل غا یت اعترات نکنیم، ناچاریم که محصولات طبیع

 (.121، ص2تا، ج ای تلقی کنیم که تصادفاً و بدون دلیل به زمین افتاده است )مطهری، بی ثروت بادآورده
آید، فرزند جهان و حقی بالقوه بر جهیان دارد، ثمیرات  این نگاه که در منطق الهی هر کس به جهان می

ا در میورد موجیودات در زمیان حیال، بلکیه تنه بسیار مهمی درپی دارد. پیامد این نگرش، مسیأله حیق نیه
ی از نظیام خلقیت  پیرامون حق آیندگان و حتی گذشتگان نیز قابل بررسی خواهد بود. اگر هر موجودی حظ 

های مسا لی همچون معادن طبیعی، محیط زیست و... در فقه قابلیت ترسیم خواهد شید.  داشته باشد، پایه
هیای  معادن چون ملیی اسیت و متعلیق بیه ملت»... ست که: چنانکه فقیهی همچون امام خمینی معتقد ا

)امیام « ه خیارج اسیتیت امیلاك شخصیییگردنید، از تبع نده است که در طول زمان موجود میییحال و آ
 (.042، ص14تا، ج خمینی، بی

 . سزاواری سازوار2-8

ت»های اصلی حق، یعنی  شهید مطهری با توجه به ویژگی جهت محتوا و نوع  ، آن را از دو«ثبوت»و « واقعی 
شیء. این تحلیل، حاکم « سزاوار»داند؛ از جهت محتوایی، حق عبارت است از وضعیت  دارای ویژگی می

ط بر خود و منافع ی است، از این بر تحلیل ت ی تسل  رو،  های دیگر، ازجمله تحلیل حق به مرتبه ضعیف ملکی 
روی دانیه  کند. مثلًا امکان پیش یء تفسیر میروی آن ش حق هر شیء را در عین ثبات نایر به امکانات پیش

علاوه رعایت شرایطی که لازم هستند، این است کیه بیه ییک نهیال و  متناسب با قوه و استعدادی که دارد، به
درخت تبدیل شود. این امکان سزاوار و شایسته این دانه، در عین رعایت سازواری است. از سوی دیگیر، از 

دو معنا دارد؛ یکی ی با کیاربرد بیشیتر در حقیوق ی برگیردانِ « اعتباری»ست. جهت نوع، حق، غیراعتباری ا
و غیرخیارجی بیودن اسیت. « ذهنیی»و قرارداد، و دیگری ی با کاربرد بیشتر در فلسفه ی بیه معنیای « وضع»

شناسی اشاره شد، حق مفهومی فلسفی است، که موطن عروض آن ذهن، اما مبنیا و  طور که در مفهوم همان
را همچون موجودات دیگیر حقیقیی و موجیود در عیالم « حق»روض، خارج است. به همین دلیل، منشأ ع

ت خارجی انتیزاع می هستی می شیود.  دانیم، با این تفاوت که نحوه وجودش از نسبت و علاقه بین دو واقعی 
آییا ولاییت »کنید؛  ایشان به مناسبت، در یادداشتی پیرامون حق ولایت پدرانه، ابتدا سؤال مهمی مطیرح می
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باشند که موضیوع و قیراردادی هسیتند،  آیا این حقوق نظیر احکام و تکالیف می»]و[ « حق است یا حکم؟
منتها مبنی بر مصلحتی؛ یا آنکه نفس حق، یک علاقه واقعی است، شبیه علاقه فعل و اثر به فاعل و مؤثر، و 

یی، ابتیدا (. سیپس در ییک ب172، ص2تیا، ج )مطهری، بی« علاقه غایت به مقدمه؟ ررسیی نقضیی و حل 
ون از  گیرد  دانند، نتیجه می و مرتبه ضعیف ملکیت می« حکم»که آن را مقابل « حق»براساس تعریف اصولی 

ه باشد، در حالی که  توان گفت کیه  بنابر قول به حقوق طبیعی می»که باید مثل خود ملکیت از احکام وضعی 
عنی ثابت و سزاوار، و ما دو نوع ثبوت و سزاواری داریم؛ حقوق اصلًا حکم نیستند. ولی باید گفت که حق ی

ای واقعیی بیین شیخص و شییء و عقیل کیه آن را  یک ثبوت و سزاواری تکوینی که عبارت است از رابطیه
 )همان(.« شود یابد، و یک ثبوت و سزاواری تشریعی که بر وفق آن، وضع و جعل می درمی

برخیوردار اسیت، « وجیود»بنابراین، حق از منظر شهید مطهری پیش از جعل و قیرارداد، از هسیتی و 
سپس در مرتبه و مرحله بعد، بر وفق آن جعل )اعم از جعل در شریعت و دین، ییا جعیل در قیانون بشیری( 

میدعی شید  گیرد، اما این اتفاق، ربطی به حقیقت حق ندارد. تا جایی که ممکن است بتوان هم صورت می
که از نظر شهید مطهری، اساساً تقسیم حق به طبیعی و قانونی، تقسیمی ثانوی بوده و پس از پییدایش حیق 

آید. به این ترتیب که، حق اگر حق است، اولًا و بالذات طبیعیی اسیت،  موضوعه و ملاحظه قانون، پدید می
کند، جامیه تشیریعی  عرفی ی به آن توجه میآنگاه در مرتبه ثانوی، وقتی قانون ی خواه شرعی یا خواه بشری و 

ت احکام و قوانین از مصیالح و مفاسید نفس و قانونی به خود می الامیری موجیه  پوشد. اینجا است که تابعی 
 نماید.  می

 . منطق کشف حق طبیعی 2-9

بیوده و در زمیره « عیدل»دارای شأن مقدمه و مبنایی نسیبت بیه اصیل « حق»از نگاه شهید مطهری، مسأله 
حیال و بیا تأسیف، یکیی از  برترین مسا ل قابل مطالعه در نظریه حقوقی اسلام اسیت، چییزی کیه در عین

ش آن در افکار، مانع شید کیه یر کم و بیمهجورترین مسا ل دانش فقه امروز ما است. انکار اصل عدل و تأث
رد؛ فقهیی ییه قیرار گرد و راهنمیای فقیییفلسفه اجتماعی اسلام رشد کند و بر مبنای عقلی و علمی قیرار بگ

ر اصول اسلام به وجود آمد که بدون اصول و مبانی و بیدون فلسیفه اجتمیاعی بیود. اگیر یرمتناسب با سایغ
ت بر اهل عدل، پیحر عه هیم یآمید و بیر شی ش نمیییت و آزادی فکر باقی بود و موضوع تفوق اصحاب سن 
نی دیگری نرس بت اخبارییمص ن اصل بنا شده بیود یم و فقه ما بر ایاشتده بود، ما حالا فلسفه اجتماعی مدو 

(. به تعبیری از ایشیان، علمیای 114، ص2تا، ج )مطهری، بی  میهای کنونی نبود بست و دچار تضادها و بن
های فلسیفه حقیوق طبیعیی را بنیا نهادنید، ولیی پیگییری  اسلام خصوصاً امامیه، با طرح مسأله عدل، پایه

داننید، چراکیه  (. ایشیان دانشیمندان اروپیایی را موفیق می529، ص59، ج5210نکردند )ر.ک: مطهری، 
که نخستین اندیشمندانی که به مسیأله حیق و  را دنبال کرده و به نتایجی هم رسیدند. در حالی« حق»مسأله 

مسلمین نتوانستند راهی را که پیدا کرده بودند را برونید و ادامیه »عدل توجه کردند، مسلمین و عدلیه بودند. 
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بع حقوق را در فطرت و طبیعت بشناسند، منابع اولی حقوق اسلامی و فلسفه اجتماعی اسیلام را دهند، منا
 (.  261، ص5205)مطهری، « بشناسند و بشناسانند

این جملات مورد انتقاد قرار گرفته است. چراکه ییاهراً قیول بیه ابیداع نظرییه حقیوق طبیعیی توسیط 
سیاز نیسیت. یکیی از اسیاتید  خصوص فلسفه یونیان، هم مسلمانان با تاریخ این نظریه در حقوق غرب، به

ز یآم م، مبالغیهییشیمار آور به یعییگیذار حقیوق طب انیرا بن ینکه عالمان اسیلامیفقید حقوق معتقد است: ا
شیمار  به یحقیوق یهیا ن مکتبیتیر از کهن یو فطیر یعییان شد، مکتب حقیوق طبیکه ب را چنانیاست؛ ز

سیرون، افلاطیون و ارسیطو وجیود یح همچون سیلاد مسیمان قبل از میکن حیرود، که اعتقاد به آن در ب یم
که توجه بهتر بیه عبیارات و تفکیر شیهید مطهیری، وجیه  (. در حالی14، ص5291نیا،  داشته است )قربان

سازد. وجهی کیه میورد توجیه منتقیدین نبیوده اسیت. برداشیت ییاهری و  دیگری از مسأله را منکشف می
ی مسلمانان را مبدع اصل نظریه حقیوق طبیعیی بیدانیم، حیال آنکیه ایین سطحی آن است که شهید مطهر

در کلام ایشان نادرست است. حقوق طبیعی گرچه قدمتی کهن، نزدییک « اصل عدل»برداشت به پیوست 
به ابتدای تاریخ فلسفه دارد، اما آن حقوق طبیعی که بشری و عادلانه باشند، نبوده است. مصیداق اتیم  ایین 

رون وسطی در غرب است. حقوق طبیعی در آن دوره هم میورد مطالعیه و تحقییق بیود، امیا فقدان توجه، ق
مسأله عدالت ی از منظر اخلاق انسانی ی مطرح نبود. انتقاد اصلی شهید مطهری نسیبت بیه حقیوق غیرب، 

هیا بیا تصویرسیازی نادرسیت، حیق الهیی  شیود. غربی معطوت به مسأله حق حکومت و رعیت طرح می
برابر حق الهی و طبیعی افراد دیدند، در نتیجه اثبات یکی، مساوی بیا نفیی دیگیری قلمیداد حکومت را در 

شد. در قرون وسطی، حقوق فردی را به نفع حکومیت، و در دوره میدرن، حقیوق حکومیت را بیه نفیع  می
ی، تر شد، چراکه بعداً از دل حیق فیرد حقوق افراد مصادره کردند. گرچه دومی به مبنای حق طبیعی نزدیک

توان مسأله عدالت را بیا  حق اجتماع )اجتماع برآمده از قرارداد افراد( را بیرون کشیدند. اما در مجموع، نمی
های این رابطیه  انگاری نمود. از نظر شهید مطهری، پایه مسأله حقوق و نظریه حقوق طبیعی گذشته، یکسان

توانیم و حیق  کند که ما می له را مطرح میدر مبانی حقوق اسلام وجود دارد. بنابراین شهید مطهری این مسأ
 داریم از حقوق طبیعی سخن بگوییم. 

 . تحلیل کبروی3

شناسی، از تحلیل کبروی مسأله حیق غافیل نبیوده و بیشیترین  استاد مطهری پیش از ورود به ورطه مصداق
ت را در این حوزه به را میرتبط بیه  هایی توان از کیل مباحیث ایین اندیشیمند، شیاخص گیرد. می کار می هم 

 تواند به ترتیب ذیل قابل ارا ه باشند: تحلیل کبروی یافت که می

 . پیوند حکمت نظری به عملی3-1

ت یکی از ارکان نظری حکمت اسلامی، و مورد استناد حکما است. شهید مطهیری نییز از ایین مسیأله  علی 
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کنید. وی از ایین  وازم آن اسیتناد میگیرد و در کبرای استدلال به وجود حق طبیعی برای انسان، به لی بهره می
ی و صیوری را کیه  مبحث نظری، به فلسفه عملی و فقه اسلامی پل می یت میاد  ت، عل  زند. از بین چهار عل 

گیذارد  شوند، کنیار می داخلی بوده و به جنبه روابط خارجی اشیاء ی که محط  بحث حق است ی مربوط نمی
پردازد. به طیوری کیه بیه اعتقیاد برخیی  اء حضور دارند، میو علل فاعلی و غایی که در روابط خارجی اشی

های حاکی از هدفمندی در آن، بهترین دلیل بر این است کیه میثلًا  محققین، تناسب نظام عالم و پیوستگی
ها برای خوردن است و جیز ایین، راه دیگیری  دندان برای جویدن و سر پستان مادر برای مکیدن طفل و میوه

 (.  594، ص5214ری به عنوان امری واقعی وجود ندارد )توسلی، برای اثبات حقوق فط
ب، اثر و ایجادشده، رابطه برقرار است. اما این رابطیه گیاه  همواره بین سبب، مؤثر و ایجادکننده، با مسب 

دار. هیر شییء کیه محصیول و  شود، و گاه به نحو غیایی و هیدت به نحو فاعلی و تولیدی موردنظر واقع می
ت و سبب خویش دارد، و از نظر دیگیر، دارای رابطیه معلول شیء دیگ ر است، از یک نظر رابطه فعلی با عل 

غایی و مقصدی با آن است. به بیان شهید مطهری، توجه فاعل، به غایت علت وجود فعل است و اگیر ایین 
خیورد،  ا میکرد. مثلًا انسانی که غذ توجه و میل به غایت، در فاعل نبود، هرگز فعل وجود خارجی پیدا نمی

کنید و غیذا  شود و به طرت سیر شدن حرکت می متوجه می« سیر شدن»برای آنکه سیر بشود، اول به جانب 
، 6، ج5210کند که وسیله سیر شدن و معبر سیر شدن است )مطهیری،  خوردن از آن جهت وجود پیدا می

او بیه « حیق»اسیت، بنیابراین،  (. رابطه بین انسان با اشیاء نیز تابعی از همین روابط فاعلی و غایی749ص
طبیعت و اشیای طبیعی براساس دوگانه فاعلی و غایی، بر دو گونه اسیت؛ قسیمی از اشییاء محصیول فعیل 

کند، مانند درختی کیه بیه سیبب کاشیت و  ها حق تولیدی پیدا می انسان و تولید وی هستند، که نسبت بدان
ت او بوده و  کند. قسیم  همین رابطه یک حق برای انسان ایجاد میداشت انسانی به ثمر رسیده، حاصل فعالی 

ت او، بلکه صرفاً به ایین دلییل کیه انسیان  دیگری از اشیاء، هدت از وجود انسان هستند و نه به خاطر فعالی 
هیا  است، واجد حق شده است. دسته دوم، همان حقوق فطری ییا طبیعیی هسیتند کیه درصیدد اثبیات آن

ان طبیعت، به عنوان فرزنید ایین جهیان، قابیل تبییین اسیت، چراکیه هیر ایم. حق طبیعی انسان از جه بوده
 فرزندی طبیعتاً بر پدر و مادر خود حق دارد. 

شیود،  ، جامع و دربردارنده همه انیواع حیق می«حق طبیعی»نکته قابل تأمل آن است که این نگرش به 
ولییدی و کیار انسیان محتیرم گرایی حقوقی، تنها حقوق ت که براساس نگرش مدرن و مکتب اثبات در حالی

ای ازجملیه  های پیشینی و غیرتولیدی وی، بایید توجیهیات پیچییده شوند، و برای صیانت از حق شمرده می
قرارداد اجتماعی را به میان کشید. گو اینکه بسیاری از این اندیشمندان، اگر حقوق بشر را قبیول کننید، تنهیا 

کیه حیق طبیعیی براسیاس نگیرش  چیز دیگر. در حالی به دلیل تصویب در یک مجمع عالی ملل است، نه
ال انسان توجه می دارد، و هم در پرتو نظام خلقیت و  کند و آن را پاس می حقوق طبیعیِ الهی هم به نقش فع 

روی منطیق میادی مبیدأ »نمایید.  ها را مشخص می داری موجودات ازجمله انسان، حق و تکلیف آن هدت
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کار است و مطابق منطق الهی سرچشمه حق مقیدم اسیت بیر اینهیا؛ و حق فطری، فقط تولید یا صنعت یا 
انید و هرییک  انسان بالقوه و به حکم اینکه جز ی از جهان است و این اجزاء بیه یکیدیگر پیوسیته و وابسیته

طوری کیه  دیگری و با توجه به دیگری آفرییده شیده، پیس انسیان بیر موجیودات حیق دارد، همیان« برای»
)مطهیری، « انکم مسؤولون حتی عن البقاع و البهیا م»حق دارند، علی)ع( فرمود:  موجودات هم بر انسان

 (.104، ص2تا، ج بی

 . حق عقل در شناخت3-2

شناسیی دیین اسیت. وی حیق  های تفکر شهید مطهری، اعتناء و توجه به عنصر عقل در معرفت یکی از قله
میواره در مسیأله همیاهنگی تکیوین و سن  با اختلات کهنی که ه ( را هم5205عقل در اجتهاد )مطهری، 

تشریع، و درپی آن تبعیت تشریع از مصالح و مفاسد واقعی، و حُسن و قبح ذاتی و عقلی در جهیان اسیلام 
داند. البته سخن گفتن از عقل در شناخت دین و شیریعت، حرکیت بیر لبیه میرز اسیت.  جریان داشته، می

 شود: ادهای متعددی مواجه میسازد، با انتق کسی که چنین سخنی بر زبان جاری می
خواهید با منوط کردنِ اطاعت به فهم عقلی، همه دستورات دین را صرفاً بیه شیرط  گویی می انتقاد اول:

آنکه مصلحت و مفسده پشتیبان آن رادریافتیم، مجاز به اطاعت بدانید. در این صورت تا زمانی کیه فلسیفه 
 اری خواهیم کرد.احکام برای ما مشخص نشده باشد، از اطاعت خودد

م تبر ه می صراحتاً باید بگیویم کیه مقصیود »دهد:  کند و پاسخ می اما شهید مطهری خود را از این توه 
این نیست؛ مقصود چیز دیگری است. مقصود ایین اسیت کیه مقیررات و احکیام اسیلام، چیه در مسیا ل 

ک سلسیله واقعییات اسیتوار مربوط به حقوق و حدود و روابط اجتماعی مردم و چه در مسا ل دیگر، بیر یی
ها ... آشنا باشیم، بهتیر مفهیوم و  است. ما اگر با آن واقعیات طبق اصول و موازین علمی مخصوص خود آن

(. 262)همیان، ص« فهمیم کنیم و میی معنای دستورهای اسلامی را که از زبان وحی به ما رسیده، درک می
صان دانشفایده این کار چیست؟ از نظر شهید مطهری فایده این  هیا همچیون  کار آن است که وقتی متخص 

گویند و این اصول را بر فطرت و طبیعت انسیان  دانشمندان حقوق، از اصول و مبانی کلی و ثابت سخن می
کنند، ما هم که معتقد به فطری بودنِ دین هستیم و مویفیم موضیع دیین را مشیخص کنییم، حرفیی  بار می

بهره عقل است و دین اگر مخالف عقیل باشید، در حقیقیت مخیالف شناسی  برای گفتن داریم؛ زیرا فطرت
 طبیعت و بالمآل مخالف خویش خواهد بود. چون دین، به صراحت در قرآن، فطیری معرفیی شیده اسیت

 (.24)روم، 
هایی در دایره فهم او وجیود  حوزه درک عقل نامحدود نیست. به اعترات خود عقل، نارسایی انتقاد دوم:

اولًا، جامعیه »سیازد.  گذار الهیی را فیراهم می همین مسأله بنیان اصل نبوت و احتیاج به قانوندارد که اتفاقاً 
فهمد، و ثانیاً، ادراک آن احکیام و حِکَیم، بیرای  انسانی بسیاری از اسرار و رموز جهان حاضر و آینده را نمی

« نیدارد، مگیر از راه وحییکننده و ضروری است و ثالثاً، هیچ راهی برای نیل بیه معیارت نهفتیه  وی تعیین
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(. همچنین اگر گفته شود براساس مبانی شیعه، احکام بیر مصیالح و مفاسید 02، ص5215آملی،  )جوادی
عقل بشری در بیشتر موارد از ادراک و دریافت مصالح و مفاسد امیور قاصیر »گویند:  اند، می واقعی بنا شده

، و از «بردنید میراه و سرگشیته راه بیه جیایی نمیشیدند، گ ها با چنیین عقلیی وانهیاده می است و اگر انسان
دیدگاهی که ما براساس مبانی عقیدتی اسلامی خود ی در مسأله پشتوانه تکیوینی »گیرند  جا نتیجه می همین

یزدی،  )مصیباح« کنیم، این است که قوانین حقوقی، همه اعتباری است داشتن یا نداشتنِ حقوق ی اتخاذ می
شه اعتباری دانستنِ حقوق اسلامی، همین ناتوانی عقل است. بیه طیوری کیه (. بنابراین، ری79، ص5277

ت و سیقم احکیام »حتی اگر اصل مسأله تبعیت احکام از مصالح را بپذیریم، اما  چون توده میردم از صیح 
گیاه خبرند، به ناچار کسیی را کیه در مییان حقوق حقوقی بی یابنید، بیه عنیوان  تر دانشیمندتر می دانیان کارآ

شان، مصیالح و مفاسید واقعیی را  خواهند برای تنظیم امور اجتماعی گزینند و از وی می برمی« گذار قانون»
 (.14)همان، ص« کشف کرده و قانون مناسب را وضع کند

ها اسیت. بیا  یکی از نکات اساسی و محوری پژوهش حاضر، پاسخ شهید مطهری بیه همیین پرسیش
سلامی ما در مبنا دارد، اما در نهایت از هرگونیه اسیتفاده همه صلابت و استواری که دانش فقهی و حقوقی ا

کنیم. اصل عدل و تبعیت احکیام از  آییم، ولی پای خود را تر نمی ماند. ما تا ساحل می و کاربری محروم می
پذیریم، اما بعد با پا پیس کشییدن، سیاخته قبلیی را خیراب کیرده، بیه  الامری را می مصالح و مفاسد نفس

هیا کتیاب و مقالیه،  رسد بازپژوهی این عبارت شهید مطهیری در ده دهیم. به نظر می یحقوق وضعی تن م
لازمه نفی اصل عدل، انکار حقوق طبیعی بوده و اما لازمه قبیول آن، قیول »یکی از ضروریات امروز است: 

گوید که حکم، تیابع مصیلحت واقعیی  به حقوق طبیعی نیست، چون حداکثر این است که اصل عدل می
 (.115، ص2تا، ج )مطهری، بی« و این امر با اینکه جمیع قوانین موضوعه باشد نیز سازگار استبوده 

تبع  ترین بحث در حل مسأله حقوق طبیعی، تبییین نسیبت حیق و توحیید و بیه رسد اساسی به نظر می
گویید، بیرای عقیل مقیامی در عیرض خداونید و  نبوت است. آیا کسی که از عقل و کاشفیت آن سخن می

احاطه علمی و عملی او بر حقایق قایل است؟ قدرت کشف عقل در مقایسه با وحی چگونه است؟ شیهید 
بنیدد.  پنداری خداونید و عقیل را می عرضیی ، راه هرگونیه هم«توحیید»مطهری با ابتنای بحث حقیوق بیر 

ام طیولی طور که گذشت، وی مسأله حقوق را صرفاً در نظام تکیاملی، و نظیام تکیاملی صیرفاً در نظی همان
د، حقوق معنی نیدارد و تیا یایان نیعی و غا ی به میر طبیاگر پای هدت و مس»داند:  توحیدی قابل توجیه می

(. در ایین صیورت، 71، ص5)همان، ج« معنی است ب هدت بیید، تکامل و تعقیایان نید به میاصل توح
هدفمنید اشییاء. حق عقل چیست؟ عقل مثل وحی کاشف است. اما چه کشفی؟ کاشیف رابطیه غیایی و 

گردد. در ایین صیورت بیرای عقیل هیم  بخشی از این رابطه توسط وحی و بخشی توسط عقل منکشف می
حقی و حظی در فهم حقوق وجود دارد. البته این به معنای احاطه کامل نیست، اما مهم این است کیه اگیر 

های اجتمیاعی مسیلمین  در دانشهای زندگی اجتماعی  این راه باز نگاه داشته شود، بسیاری از اصول و پایه
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اج بشر بیه وحیی یاحت»یابند. شهید مطهری در مورد قدرت عقل در کنار وحی، در پاسخ به سؤال  میزان می
امده است که تمیام یغمبر نین فکر و عقل بشر باشد. پید تا جانشیآ غمبر که نمییپ»معتقد است: « ست؟یچ

د، تمام کارهیا را میا بیه ید، اجتهاد نکنید، استدلال نکنید شما فکر نکنیقوای وجود بشر را معطل کند، بگو
ند: ای بشر! هرچه از تو سیاخته یگو غمبران میین امر خلات نظم عالم است. پیم. ایده جای شما انجام می

د خودت انجیام بیدهی. یی را که در حدود فکر و عقل و استدلال است، بایاست، خودت انجام بده. کارها
ه تو یجا ، 15، ج5210)مطهیری، « میکنی ری میییله وحیی تیو را دسیتگیخارج است، ما به وسیی که از قو 

   (.101ص

 کننده قانون، نه واضع . اسلام بیان3-3

داند و برخلات نگرش غالب معتقید اسیت:  شهید مطهری پیرو مسأله حق عقل، قانون اسلام را طبیعی می
عنی هماهن  بیا یعی را دارد، یزه شکل قانون طبك قانون است، تا چه اندایم اسلام که به صورت ینید ببیبا»

ك قیانون ییکننده قانون است. قیانون اسیلام در واقیع  انیعت است. اسلام بیعت و ساختمان طبیفطرت طب
عت اجتمیاعی بشیر ین قانون، طبیان شده و در ایعی است که از طرت خدا بیك قانون طبیست، یموضوعه ن

حقوق طبیعی، مجموع قواعدی اسیت کیه (. »076، ص15ج ،5210)مطهری، « در نظر گرفته شده است
« گیردد از طرت خود طبیعت به وجود آمده و به موجیب آن، اختییارات و وییایف افیراد جامعیه معیین می

ت  (. اهمیت این نگاه از آن101، ص2تا، ج )مطهری، بی روست که، بسیاری از علمای معاصیر خصوصیی 
ی کیه برخیی از  ن و وحیانی بودنِ حقوق اسلامی میاندیشه دینی و اسلامی را در تشریعی بود دانند. به حید 

ه زنهیار می م و یمیا در تعیال»دهنید.  ایشان حقوق طبیعی را انحرات دانسته، و از رفتن به سوی طبیعت و ماد 
م یی اسیت کیه جیدای از تعیالیزهیاین در واقیع از چییم و ایری را ندارین تعبیفرهن  اسلامی خودمان چن

م گرفته مییاسلام، در ب )مصیباح « عی داردیسری حقوق طب كیشود که انسان  ن مردم ما مشهور شده و مسل 
عیت بیه ینید: حقیوقی اسیت کیه طبیگو ست؟ مییچ« عییحقوق طب»منظور از (. »17، ص5214یزدی، 

زی نیدارد ییعت از خود چیکه طب ات، حق آزادی، حق مسکن و...؛ در حالییدهد؛ مانند: حق ح انسان می
ع وجیود دارد، جاعیل یی که جعل و تشریم، در آنجاییکسی بدهد. ... اگر از حقوق فطری سخن بگوکه به 

جیاد یچ حقیی بیرای کسیی اید، هیییع ننمایو واضع آن خدا است. تا او خلق نکند و امری را جعیل و تشیر
تیرادت و الهی را م«ِ گذاری قانون»رسد نکته کلیدیِ  (. چنانکه به نظر می520 -522)همان، ص« شود نمی

گذار واقعی خدای سیبحان اسیت و  در حقیقت قانون»بودن قوانین گرفته و معتقدند: « تشریعی»مساوی با 
ی کیرده و بیه جامعیه بشیری القیاء  انسان ملکوتی که دارای مقام نبوت و رسالت است، آن را از خداوند تلق 

انید قیوانینی وضیع نمایید کیه جیامع تو کند ... غرض آنکه، تنها فردی که ملهم به الهام الهی است، می می
روی، معییار  (. از همیین91-90، ص5211)جیوادی آملیی، « مصالح و منافع شخصی و اجتماعی باشد

ه نقلی می دین ه معتبیر نقلیی  برخی از صاحب»دانند:  شناسی را مراجعه به ادل  خردان، خود را در معرض ادل 
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شیوند و بیا  ، از نعمت إثاره دفا ن عقول برخیوردار میدهند و با تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفس قرار می
ه نقلی می عقل إثاره مثابیه  (. چراکیه تنهیا وحیی به12، ص5216)جیوادی آملیی، « روند شده، به سراغ ادل 

سلطان علوم است و صاحبان علوم عقلی و نقلی )حکیمان و فقیهان( را بیه حیریم آن »سخنگوی واقعیت، 
رای صدور حکم وجوب یا حرمت نسبت به کاری، باید تمیام آثیار را در ب(. »20)همان، ص« راهی نیست

شود احکام تابع مصالح و مفاسد است، بدین معنا است که تمامی ایین  نظر گرفت. بنابراین، وقتی گفته می
اند ... برای کشیف آن]هیا هیم[ هییچ راهیی جیز  ها انجام گرفته و سپس وضع شده ملاحظات در مورد آن

(. نتیجه این نگاه آن است که گرچه حقوق، مبتنیی 111، ص5214)مصباح یزدی، « ریموحی و نبوت ندا
ها است، اما جز وضع و خطاب باید و نباید رسیده از وحی و نبیوت،  کننده آن بر حقایق هستند و اسلام بیان

 راهی برای کشف این امور وجود ندارد. 
سی ایشان، پیرو قانون طبیعی اسیلام، چنیین شنا حال آنکه نوع نگاه شهید مطهری به وحی و منطق دین

م عقیل اسیتیوحی وی»نیست؛  یل و میتم  « فه دارد که در حدودی که عقل ناقص است، جبران کند؛ مکم 
بیودن را بیه وحیی اختصیاص  رو شهید مطهری، همه سهم منبع (. از این105، ص15، ج5210)مطهری، 

آن رسیده تا ساختار اصلی که شیهید مطهیری بیرای پذیرد. اینک وقت  دهد و دوگانه وحی و عقل را می نمی
 منطق کشف حق طبیعی قایل است، مطرح شود.

 . نسبت حق طبیعی و حق الهی3-4

ی روشن شد، امیا مسیأله مهمیی بیا عنیوان « طبیعی بودن»گرچه در توضیحات قبل، مفهوم  حق نیز تا حد 
به این صورت که، اگیر تیا بیه حیال  باقی است که باید بررسی شود.« نسبت حقوق طبیعی با حقوق الهی»

بر قانون موضوعه وجود ندارد، و این قانون، اعم  از قیانون بشیری « حق»ایم توقف و انحصاری در فهم  گفته
ر، چیزی به نام حق  و قانون شرعی و دینی است، این پرسش مطرح می « الهیی»شود که آیا براساس این تفک 

ها، آیا دیگر نقشیی بیرای خداونید در جهیت  طبیعی دانستنِ حق ماند؟ به عبارت بهتر، در صورت باقی می
تر، آییا طرفیدارانِ حقیوق طبیعیی، از  ، قایل هستید؟ و به طیور صیریح«حق»گشودنِ چشم انسان به سوی 

 جمله شهید مطهری، در مقابل طرفداران حقوق الهی قرار دارند؟
قسمت از بحث متمرکز شده، و بخیش شایسته است اشاره شود که بیشترین توجه شهید مطهری بر این 

ر پرسیش و پاسیخ بیه آن بوده ای از آثار و یادداشت عمده انید:  های ایشان که در باب حقیوق اسیت، متیذک 
هیا تصورشیان از  کنند. آن معمولًا نویسندگان جدید، نظریه حقوق الهی را در مقابل حقوق فطری ذکر می»

ال آنکه، حقوق الهی ملازم با تشریعی بیودن نیسیت حقوق الهی، حقوق موضوعه تشریعی الهی است و ح
 (.129، ص2تا، ج )مطهری، بی

داند، و به محا شنیدنِ اسم خدا ییا شیارع  ریشه این تفکر که حقوق الهی را جدا از حقوق طبیعی می
ه تشریعی و نقلی او می وقیت در فلسفه اروپیا، هیر »یابیم:  رود، را در میان اروپاییان می مقدس، به سراغ ادل 
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ها حقوق الهی را جیز  دانند. آن آید، آن را با حقوق طبیعی و فطری دو تا می سخن از حقوق الهی به میان می
 (.71، ص5تا، ج کنند )مطهری، بی به نحو تشریعی، تصور نمی

شود کیه در مقابیل اروپایییان، نظیر حکمیای اسیلامی چیسیت؟ از نظیر  بنابراین این سوال مطرح می
پندارنید، هییچ  عین حقوق الهی است و برخلات آنچه برخی نویسندگان جدید میمطهری، حقوق فطری 

دوگانگی و تقابلی میان حقوق فطری و الهی وجود ندارد. حقوق الهی منحصر به حقوق موضوعه تشیریعی 
 (.  519، ص5214نیست )توسلی، 

ه دوگانیه طبیعیت همانی بین حقوق طبیعی و فطری با حقوق الهی، بی شهید مطهری در بیان چرایی این
کند. از نظر او، اگر طبیعت و اشیای جهان در ییک سلسیله طیولی  دار و طبیعت غیرهدفدار اشاره می هدت

ر شوند که هر یک از آن تیوان  ها در جهت بهتر شدن و کامل شدنِ طرت دیگر وجود یافتیه باشیند، می تصو 
رای بهتر شیدنش بیه وجیود آمیده، گفت هر کدام بر دیگری حق خواهد داشت. هر شیء بر عهده شئ که ب

ف خواهد بود. امیا  حق دارد و به همین ترتیب هر کدام که پایین تر از مراتب دیگر است، برای آن مرتبه، مکل 
ر توحیدی، که در آن خداونید سرسلسیله  از آنجا که چنین سلسله هماهنگی وجود ندارد، مگر براساس تفک 

وق چنین خالقی است، حقیوق طبیعیی آن هیم همیان حقیوق عالم وجود است، بنابراین، طبیعتی که مخل
 الهی هستند.

حقوق الهی با حقوق طبیعی مغایر و مباین نیست، بلکه حقیوق طبیعیی را اگیر جنبیه غیایی بیدهیم و 
معنیی  گیرد. حقوق طبیعی غیرغایی و غیرالهی بی به خود می« حقوق الهی»هدت بدانیم، نام  طبیعت را ذی

(. اگر پای هدت و مسیر طبیعی و غیایی بیه مییان نیایید، حقیوق معنیی 79-71، صتا است )مطهری، بی
 (.71، صمعنی خواهد بود )همان ندارد و تا اصل توحید به میان نیاید، تکامل و تعقیب هدت بی

در اینجا یرافت سخن شهید مطهری را نباید از دست داد. او الهی بودنِ حق را به طبیعیی بیودنش گیره 
ر بینش او، طبیعتی جز منطبیق بیر اراده تکیوینی خداونید، وجیود نیدارد. اراده تکیوینی زده است، چراکه د

دار است، و قهراً هنجارهای تشریعی وی نیز، در قالب شیریعت  ای عقلانی و هدت خداوند منطبق بر برنامه
منیدی الامر و حقیقت امور براساس تناسب و غایت شود. نفس بندی می و دین، براساس همین برنامه صورت

کند. بنابراین، هیم اراده  تناسب اراده نمی ها شکل گرفته، و خداوندی که حکیم و علیم است، گزات و بی آن
 اش، در یک امتداد هستند. تکوینی و هم اراده تشریعی

رسد که بتوان مدعی شد، تفاوت شهید مطهری، در التزام بیه لیوازم ییک مبنیا اسیت. شیاید  به نظر می
تردیدی نداشته باشند که اراده تکوینی و تشریعی خداوند، مطیابق و متناسیب هسیتند،  بسیاری در مبنای او

اما لازمه آن نزد بسیاری در موضع تردید است. لازمه پیوستگی نظام تشیریع و شیریعت بیا نظیام تکیوین و 
یر باشید، چنان کیه از  خلقت، آن است که پس از مراجعه به طبیعت و تکوین، کشف شیریعت و دیین میس 

بیه « الواجبات الشرعیه الطات فیی الواجبیات العقلییه»یا « ما حکم به العقل حکم به الشرع»عده عقلی قا
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ماً یک قانون جاودانه اگر بخواهد بر تمام صور متغییر زنیدگی احاطیه نمایید و راه»آید.  دست می حیل   مسل 
منید باشید، ... .  انعطیات بهرهتمام مشکلات را ارا ه دهد ...، باید از نوعی دینامیسیم و تحیر ک و از نیوعی 

ماً باید در سیستم قانونگذاری اسلام راز و رمزی نهفته باشد تا بتواند بر ایین مشیکل عظییم فیا ق آیید.  مسل 
مادر و منبع همه رازها و رمزها، روح منطقیی اسیلام و وابسیتگی کامیل آن بیه فطیرت و طبیعیت انسیان و 

ین اسیلام، امکیان جاوییدانی بیودن داده اسیت. اتکیاء و اجتماع و جهان است. این جهت است که به قوان
توان شیناخت ... ]از جملیه[ پیذیرش عقیل: ... فقهیای  وابستگی اسلام را با فطرت، با مشخصات ذیل می

نامنید. ... عقیل در فقیه اسیلامی  اند و آن را قاعده ملازمه می اسلام میان عقل و شرع رابطه ناگسستنی قایل
)مطهیری، « تواند قیانونی را تقییید و تحدیید کنید کننده یک قانون باشد و هم می تتواند خود اکتشا هم می
 (.594-519، ص2، ج5210

 «طبیعت»ی به «آیت الله». نگرشِ 3-5

رسد که بزنگاه نگره شهید مطهری در نسبت حق طبیعی و حق الهی، ابیداع نظرییه آییت اللهیی  به نظر می
یه ط تیآ»طبیعت است. ایشان با عبارت  (، دسیت روی 597، ص1تیا، ج )مطهیری، بی« عیت اسیتیبالل 

رغم  شناختی آن پرهییز دارد. علیی گذارد که جریان غالب معاصر امامیه با توجه به لوازم معرفت ای می نقطه
بودگی آفیاق و انفیس در قیرآن کیریم و بیه تبیع حکمیت اسیلامی، ایین مسیأله  گری و آییت پذیرش نشانه

گری بیر  نش شناخت شریعت نهاده است. شهید مطهری بیا تأکیید و روشینترین اثر را در فقه و دا رن  کم
کنیید و اثییر آن را نیییز در  گری در میییان شیییعیان، بییه بیییان نظییری اکتفییاء نمی علیییه غلبییه جریییان اخبییاری

هیا را بیرای انسیان  گیذارد. از منظیر وی، شیناخت طبیعیت قیادر اسیت حق شناسی به نمایش می شریعت
آید. کاری که خود در آثاری همچون نظیام حقیوق  شناسی می ، طبیعت به کار قانونبازنمایی کند. در نتیجه

زن در اسلام ابراز کرد، و این مقدمه را نگاشت: هر استعداد طبیعی، یک سند طبیعی برای یک حق طبیعیی 
ت آن ، 5210ها، مراجعه به خلقیت و آفیرینش اسیت )مطهیری،  است. راه تشخیص حقوق طبیعی و کیفی 

عی به معنیی یحقوق طب»(. شناخت طبیعت چیزی جز مطالعه هدفمندی آن نیست. 561، 511، ص59ج
ر را برای کمال خود انتخاب کرده اسیت، لهیذا فیرد حیق اسیقاط در حقیوق ین مسیعت این است که طبیا

 (.77، ص5تا، ج )مطهری، بی« عی نداردیطب
ه ا ثبات حقوق و قوانین در حقوق اسیلامی، بیر از اینجا و با پیوند به همه عناوین گذشته، راز تقسیم ادل 

شود. محققیین معاصیر، بیاب حجیج اصیول فقیه را بیه دو  دو دسته کلی لفظی و غیرلفظی قابل توجیه می
ه عقلی ی مستقلات و غیرمستقلات ی تقسییم نموده ه لفظی و ادل  انید )ر.ک: محمدرضیا مظفیر،  قسمت ادل 

ام، قدمتی دیرین دارد. شیخ انصیاری ایین شیبهه را تقرییر که شبهه خطابی بودنِ احک اصول فقه(؛ در حالی
در حقیقتِ حکم برقراری نسبت بین شیارع و شیرع او، یعنیی همیان چییزی کیه از آن تعبییر بیه »کند:  می

شود، ضروری است. صِرت علم، تصدیقی از جانب شارع به اینکه موضوعی میورد رضیایت  می« خطاب»
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، از وی صیادر گیردد، «روزه بیدار»ییا « نماز بگذار»لفعلی مانند یا کراهت وی است، بدون آنکه خطاب با
هیا، احکیام بیالقوه  حکم شرعی نخواهد بود. بنابراین، همه اوامر و نواهی پیش از علم مکلف به خطاب آن

شیود. احکیام بیالقوه، ثیواب ییا  گی و بالفعلی در ترتب ثواب و عقیاب مشیخص می هستند. اثر این بالقوه
 (.226-221، ص1، ج5212نصاری، )ا« عقاب ندارند

بر اینکه آیات قرآن و روایات نشانه و آیت حقوق هستند و البتیه آییات  شهید مطهری معتقد است علاوه
الاحکام قرآن را باید بسیار گسترش داد )آیات حاوی خلقت(، مطالعه بیرونی طبیعیت نییز یکیی از منیابع 

به دو شکل نقضی و حلی قابل دفع اسیت؛ پاسیخ  حقوق است. توهم تلازم حکم شرعی و دلیل لفظی نیز
ی ازجمله اجماع، سیره، شهرت و ضرورات دیین جهیت اثبیات حکیم شیرعی، میورد  ه لُب  نقضی آنکه، ادل 

شوند، با اینکه لبی یعنی فاقد لفل هستند. پاسخ حلی آنکه، عقلا در فرض علیم عبید  استناد فقهی واقع می
دارنید. بنیابراین، در  را نافرمانی از اوامر و نواهی مولا محسیوب می به رضایت و کراهت مولا، نافرمانی وی

(. امیا پیس از ایین مرحلیه، یعنیی 204رابطه بین خدا و بندگان نیز همین قاعده استوار اسیت )همیان، ص
شود؛ مبنی بر اینکه، چگونه به شیناخت هیر ییک  شناخت اصل غایتمندی طبیعت، سؤال بعدی مطرح می

 شویم؟  ت، در موضوع انسان نایل میاز مصادیق این غایا

 تحلیل صغروی. 4

د )مطهیری، ییآ شمار می برای آن به« عییسند طب»ك یاست و « عییحق طب»ك یعی مبنای یهر استعداد طب
خوانید، و  المقدمه و غایت، مقدمه خویش را فرامی (. از نظر شهید مطهری، هر ذی561، ص59، ج5210

یت متناسیب هر مقدمه و موجود هدفمند، به  دلیل وجود استعداد و قوه درونش، خبر از وجود غایت و فعلی 
بردن به غاییت و  ای برای پی  دهد. بنابراین، هر یک از استعدادها و امکاناتِ موجودات، علامت و نشانه می

گیاهی، یعنیی درک وجیود دارد، پیس،  هدت متناسب با آن ها هسیتند. اگیر در فرزنید انسیان قیوه علیم و آ
م، یکی از غایات او است، در حالیآمو علم ای در حیوانیات وجیود نیدارد. بنیابراین،  که چنین قوه زی و تعل 

م غایت آن ای در  کنید. هییچ قیوه ها ییاری می«حق»ای ما را در شناخت  ها نیست. چنین رابطه ادراک و تعل 
تی در انتظار اوست، بنابراین، رابطه حیق و ذی الحیق مییان صیاحب آن  نظام طبیعت نیست، مگر آنکه فعلی 

ت مورد نظر برقرار می  گردد. قوه و فعلی 
در این راستا، برای هر تحلیل صغروی کافی است قوا و استعدادهای طبیعیی احصیاء شیوند، و بنیا بیر 

آیند. به عنوان مثال، در مورد اینکیه چیرا حیق آمیوزش،  نظر شهید مطهری، حقوق صاحب قوا به دست می
میثلًا فرزنید انسیان حیق »ده آزاد از حقوق انسان هستند؟ وی معتقد است که: حق فکر، حق رأی و حق ارا

نکیه اسیتعداد درس ین حقی نیدارد، چیرا؟. بیرای ایدرس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه گوسفند چن
ن سیند طلبکیاری را در یست. دستگاه خلقت ایخواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست، اما در گوسفند ن

ن حق فکیر کیردن و رأی دادن و اراده آزاد ینسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است؛ همچنوجود ا



   087  ه شهید مطهریشناسی کشف حقوق طبیعی در نظری روش

 

(. یا در حقوق خانواده، چه حقوقی از آنِ مرد و چیه حقیوقی از آنِ زن اسیت؟ آییا 511)همان، ص« داشتن
ه لفظی جست ه طبیعی نیز حج   وجو کرد؟ یا علاوه باید صرفاً در ادل  شه و اسیاس یر»ت هستند؟ بر لفل، ادل 

عیی زن و یوجو کرد. از استعدادهای طب عت جستیعی باید در طبیر حقوق طبیحقوق خانوادگی را مانند سا
ا زن و مرد دارای حقیوق و یم که آیم بفهمیتوان ی که خلقت به دست آنها سپرده است، مییمرد و انواع سندها

مطهری در آثار خود بر همیین مبنیا بیه مطالعیه و  (. شهید519)همان، ص« ا نه؟یف مشابهی هستند یتکال
های دقیق و متأسیفانه مهجیور وی  بحث از سایر حقوق فردی و اجتماعی همت بسیار گماشته است. بحث

توانید  هیا می بهاء بوده که پیژوهش و تعمییق آن در نظام اقتصادی و عدالت اجتماعی، ازجمله این آثار گران
 ها بازنماید.  کم راهی به سوی رفع کاستی یادی جبران، و دستنقصان ادبیات امروز را تا حد ز

 گیری . نتیجه5

هایی که طبیعت به حکم انسان بودنِ انسیان، بیه ‎های طبیعیِ بشر هستند. حق‎های غیرقابل سلب، حق حق
وی اعطاء کرده است. اندیشمندان مسلمان بسیار پیش از اینکیه در غیرب دغدغیه حیق و عیدالت مطیرح 

ه، به این مسأله بسیار مهم پرداختند. به طوری کیه ریشیه شود، در ق یه و غیرعدلی  الب اختلافات کلامی عدل 
را که وضع شیء در موضع حق آن اسیت، از اصیول مذهبشیان « عدل»فلسفه حقوق را بنا کردند. شیعیان، 

ی در ایین ها ابداع کردند. در دنییای اسیلام، اخیتلات ‎را در میان انسان« حق»معرفی کرده، و مبحث  جید 
ه ادعا کردند، به جز آنچه خداوند اراده کند، عدلی در کار نیست. اما بیه قیول شییعه  زمینه رش داد و غیرعدلی 
و شهید مطهری، عدل و حق به نحو پیشینی، قبل از هر اراده تشریعی خداوند وجود دارند، و لاأقل بیه نحیو 

 پذیرند. ‎موجبه جز یه، توسط عقل ادراک
ر این نظریه، با آنان که حق را محصول انحصاری جعل و تشریع قلمداد کرده و در ایین شهید مطهری د

دانند، اختلات دارد. طبیعی بودنِ حق در نظیر شیهید ‎مسیر انسان و عقل او را از دسترسی به حق معذور می
مطهری، عین الهی بودن است. خدای متعال که خالق هسیتی اسیت، و همیان خیدا شیارع شیریعت هیم 

طور خواهد بود. اگر عقل به نحیو  الامر عقلانی است، تشریعش نیز همان‎اگر تکوینش مطابق نفس هست.
الامر و حقیقت دست یافت، به یقین، به اراده تشریعی خدای جهان هم دسیت یافتیه اسیت.  یقینی به نفس

ی مغفیول و میردد این از لوازم اعتقاد به تناسب تکوین با تشریع است که البته نزد بسیاری جز شهید مطهیر
هیای  باقیمانده است. تشخیص حق، موکول به تشخیص غاییت هیر شییء اسیت و غاییات بیه واسیطه قوه

یم و تعلییم  موجود بازشناسی می گاهی و علم هسیت، بنیابراین، او حیق تعل  شوند. مثلًا اگر در انسان، قوه آ
 دارد. 
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